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چکيده
«عشق» نيرويي است خاص انسان كه از قوه ي شهويه سرچشمه 
مي گيرد. اگر اين قوه تحت تربيت قوه ي نفس ناطقه و حكمت دانايي 
قرار گيرد، به نيرويي حيات بخش و شورآفرين بدََل مي شود؛ به طوري 
كه هم موجبات بقاي نسل انسان را فراهم مي كند هم مايه ي سعادت 
ــماني مي گردد. عشق، همانند طبيب و  و وصال او به محبوب آس
آموزگار عمل مي كند؛ يعني هم درمان گر است، هم راهبر و راهنما. 
عشق موردنظر بزرگان (حكما، عرفان) عشقي است كه آرام بخش 
است و سيراب كننده و خوش خلق كننده ي صاحب خويش. ذات 
عاشق (عارف) با حرص و تنگ نظري و كج خُلقي هيچ گونه تناسب 
و سازگاري ندارد. عشق از ميل جنسي شروع مي شود و به جذبه و 

در نهايت به دل بستگي يا عشق رباّني مي انجامد.

کليد واژه ها:
عشق، آسماني، زميني، اخلاق، ادب، عرفان.

«وَ نفَْسٍ وَ ما سَوّيها فَالهَْمها فُجُورَها و تقَْويها» 
(شمس/ 7، 8)

جسم خاك از عشق برافلاك شد
كوه در رقص آمد و چـالاك شد                  مثنوي معنوي

مقدمه
خداوند آدمي را با دو خصلت زميني و آسماني آفريده است. 
از حيث زميني، بشر با ساير حيوانات مشتركاتي دارد اما وجه 
تمايز او با ساير جانوران، ويژگي آسماني و بعُد روحاني اوست. 
«در نفَس آدمي به نسبت با عالم حيواني و انساني، چند قوه 

قابل تشخيص است: 
1. قوه نباتي  

2. قوه حيواني 
3. قوه ناطقه 

ــرد و درصدد  ــرگاه به معقولات توجه ك «نفس ناطقه» ه
ــايي حقيقت اشيا برآمد، آن را به اين اعتبار «حكمت  شناس
ــري» مي نامند اما همين قوه هرگاه در  نظري» يا «عقل نظ
مقام توجه به اشيا برآمد و درصدد تميز ميان خوب و بد بود 
و به تنظيم امور معاش پرداخت، آن را «حكمت عملي يا عقل 
ــت كه حكمت به  عملي» مي نامند. نظر به همين دو بعُد اس
دو بخش حكمت نظري و حكمت عملي تقسيم شده است.» 

(ابن مسكويه ي رازي، 1385: 21)

تعامل و تعادل اين سه نيرو در آدمي كجاست؟
ــر و هر يك مخالف ديگري  ــه قوه متباين يك ديگ «اين س
ــت و هرگاه يكي از آن ها غالب گردد، به آن دو تاي ديگر  اس
ــاند. همان طور كه ياد شد، اين سه قوه در اصل  ضرر مي رس
نماينده ي آن سه نفس در ذات آدمي بود كه به قواي سه گانه 

معروف اند.» (همان: 31) 
ــه گانه در گرو تعادل و حركت  «فضيلت هر يك از قواي س
ــط است. به اين معنا هرگاه اين قواي  در مدار ميانه و متوس
سه گانه (ناطقه، غضبيه، شهويه) به وظيفه ي خود عمل كنند، 
ــعادت مند است و اگر هر يك از قوا از حد خود تجاوز  فرد س

كند، يا به افراط رود، صاحب او را شقي گويند.» (همان: 32)

فضيلت عدالت و فضايل چهارگانه 
ــه فضيلت حكمت و شجاعت و  «محصول تعادل و تعامل س
عفت، صفت عدالت است. حكما و علماي علم اخلاق متفق اند 
كه رئوس ملكات ارج مند انساني در همين صفات چهارگانه است. 
بايد دانست كه شرافت و امتياز بشر از همه ي موجودات به وجود 
اين صفات است. هر كجا فخر و سروري از انسان نمايان است، 
از پرتو همين ملكات ارج مند پديد آمده است. سعادت و شرافت 

نوع بشر نيز منحصر به همين فضايل است.» (همان: 34)

رذايل چهارگانه 
ــات عدالت، حكمت،  ــا از قديم براي هر يك از صف «حكم
شجاعت و عفت، چهار صفت متضاد برشمرده اند كه محصول 

عدم تعادل فضايل چهارگانه است: 
1. جهل، نقطه ي متضاد حكمت (علم) است.

2. شهوت پرستي، متضاد صفت عفت است.
3. جُبن، متضاد صفت شجاعت است.

4. ظلم، متضاد صفت عدالت است.» (همان: 35)

على محمد پشت دار
ااستستاداديايار ر دادانشنشگاگاهه 
پيپيامام ن نورور
فريده قندهارى ابيانه

ككارارشنشناساس عع علولوم م 
يبيبير ر  ااجتجتماماعىعى و و د د
رپرپرورورش ش  آمآموزوزش ش وو و 
نانان تتهرهرهر



عشق و محبت 
وقتي به منتها

درجه مي رسد، 
از آن تعبير 
به «عشق»

مي كنند. عشق
از مودت بالاتر
است و ممكن 
نيست عشق 

محقق شود، مگر 
ميان دو نفر؛ و 

سبب حصول
عشق يكي از دو 
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لذايذ شهواني 
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عشق آسماني و زميني در چهارچوب علم اخلاق
ــتي از  ــق يا دوس از نظر علماي اخلاق، صفت محبّت يا عش
فروعات فضيلت عدالت است. گفته شد كه خود عدالت فضيلتي 
است كه از تعادل و تعامل حكمت و شجاعت و عفت در ذات 
انسان ظهور مي يابد. مي توان گفت كه «عشق» يا «محبت» از 
نيروي شهواني آدمي سرچشمه مي گيرد و هرگاه قوه ي شهوت 
ــد، صفتي با عنوان الفت يا  ــد تعادل و طبيعي خود باش در ح
ــتي و لطف و مهرباني ظهور و ثبوت مي يابد. اين صفات  دوس

همه در تحت قوه و فضيلت عدالت قابل تحليل و بررسي اند.

دوستي (توَدّد) 
ــت با اهل فضل و  ــتي و طلب مَودّت يا محب ــار دوس «اظه
هم دوشان خود است. اظهار محبت (= عشق ورزي) از صفات 
متمايز شخص عادل است كه مظاهر اين صفت خوش رويي و 
خوش زباني با دوستان و اهل فضل است؛ به طوري كه محبت 
ــرع و اعتدال  ــان جا گيرد، لكن از حد ش وي در دل مخاطب

بيرون نرود.» (همان: 49)

شرح و بسط معناي عشق
ــان به جاذبه ي عمومي، كه در تمام  «بسياري از نيك انديش
ــق و محبت» اطلاق  ــت، عنوان «عش ــان جاري اس ذرات جه
ــق» خالي  كرده اند و معتقدند هيچ موجودي از اين نوع «عش
ــت. از اين جاست كه تعابيري چون «هر جنسي جاذب و  نيس

مجذوب هم جنس خود است» پيدا شده است. 
عشق و محبت مقتضي اتحاد است و مراد از اتحاد در اين جا 
ــق شيدا را مجذوب  ــت كه محبت و عشق چنان عاش اين اس
ــوق مي گرداند كه عاشق فرديت خود را از دست مي دهد  معش
و در مطالعه ي جمال معشوق مستغرق مي گردد؛ به طوري كه 
ديگر از منيّت او اثري نمي ماند. هر چه بيند حق بيند، حتي خود 
را نيز به او (معشوق) بيند. اين مرتبه البته در عشق هاي الهي 
ــماني رخ مي نمايد، وگرنه در عشق هاي شهواني اين طور  و آس
نيست. عاشق طالب معشوق است اما چون ذاتاً با هم سنخيت 
ندارند، اتحاد ميان ايشان عَرَضي و موقتي است؛ يعني، به محض 

ارضاي شهوت محبت نيز تمام مي شود.» (همان: 250، 251)

انواع محبت 
«انسان موجودي به طبع مدني و اجتماعي است؛ يعني، در 
ترتيب معاش بعضي نيازمند به بعضي ديگر است. پس هر فرد 
كاستي هايي دارد و با كمك ديگر هم نوعان كمال و تماميت 
ــد و فرد به تنهايي نمي تواند امور معاش خود را تأمين  مي ياب
كند. براي اين كه در ترتيب امور معاش ميان افراد بشر تنازع 
و جدال رخ ندهد، لازم مي آيد تا چيزي افراد انسان را با هم 
مرتبط گرداند و نفاق و نزاع را از ميان بردارد. اين عامل پيوند 

ــت كه اختلاف را به اتفاق بدل  و اتحاد و يگانگي محبت اس
ــتي ها را مرتفع مي نمايد و اجتماع را در حكم  مي كند و كاس

يك شخص واحد مي گرداند.» (همان: 245)
«براي هر نوع از محبت اسباب مخصوصي در كار است. محبت 
ــود و به زودي هم مرتفع مي گردد، يا  يا اين كه زود منعقد مي ش
آن كه به اندك سببي پديد مي شود، لكن زود مرتفع نمي گردد، يا 
به عكس دير منعقد مي شود و زود مرتفع مي گردد، قسم چهارم 

آن كه دير منعقد مي گردد و دير مرتفع مي شود.» (همان: 246)

مراتب عشق
ــه از قبل آن  ــهواني و محبتي ك 1. شـهوت: «لذت هاي ش
حاصل مي شود، زود منعقد مي شود و به زودي تمام مي شود؛ 

زيرا لذت هاي شهواني سريع الانطفاء است.» (همان: 246)
ــت كه «در نوجوان  ــح علمي اين نوع از لذت آن اس توضي
هورمون هاي استروژن و تستوسترون در بدن فعال مي شود و 
براي نخستين بار ميل به تجربه ي عشق را در او زنده مي كند. 
ــهوت و عشق در اين مرحله به قول قدما بهيمي و به قول  ش
متجددان رمانتيك است، البته شهوت صرفاً نياز جفت گيري 
ما را پاسخ مي دهد. عشق رمانتيك ميل مربوط به بزرگ كردن 
فرزند است. به همين سبب، گاه شهوت با صفت هرزه و عشق 
ــود. بدون شهوت، عشق هم  با صفت آهنگين توصيف مي ش
پيدا نمي شود. شهوت اگرچه پيوسته ما را مشغول جست وجو 
در زوج يابي مي كند اما اين ميل ما به عشق است كه به جذبه 

مي انجامد.» (فيض الهي، 1386: 85)
ــات نخستين ممكن است ناشي  2. جذبه: «اگرچه احساس
ــد، اگر ادامه يابد، آن چه در مرحله ي بعد اتفاق  از شهوت باش
مي افتد، كشش يا جذبه است. جذبه يا شور عاشقانه وقتي وارد 
صحنه مي شود، توانايي عقلاني تا حدودي از بين مي رود. اين 
گفته ي مشهور كه «عشق كور است» در اين مرحله واقعاً درست 
است. ما اغلب نسبت به هر ايرادي كه معشوقمان ممكن است 
ــد، توجهي نداريم. از او بت مي سازيم و نمي توانيم  داشته باش
خيالش را سر بيرون كنيم. اين دل مشغولي تمام و كمال بخشي 
از زيست شناسي ماست. در اين مرحله دو طرف براي آشنايي 
ــاعت هاي زيادي را با هم مي گذرانند. اگر اين جذبه به قوت  س
ــوم از راه مي رسد كه  خويش باقي بماند، معمولاً مرحله ي س
ــق در اين مرحله، عشق انساني است و  دل بستگي است. عش

آماده ي رفتن به مرحله ي عشق روحاني است.» (همان: 85)
3. دل بستگي: «دل بستگي يا تعهد، عشق بلندمدت است. 
عشق خيال پردازانه پشت سر گذاشته شده و عشق واقعي از 
راه رسيده است. اين مرحله از عشق بايد به قدري قوي باشد 
ــان مي دهد  ــكلات تاب بياورد. تحقيقات نش كه در برابر مش
هرچه معشوق را در ذهن خود به صورت ايده آل درآوريم، در 

مرحله ي دل بستگي رابطه محكم تر مي شود.» (همان: 85)



عشعشعشق،ق،ق، ج ج جاذاذاذبهبهبه ا ا اي ي ي 
عمعمعمومومومي ي ي و و و 
شيشي ساساستت ت  گررا
جاجاجاري و ساري ي ي 
ددرر همهه ي ااركان 
ووجود، و آن ميل 
به اتحاد استت 
اما در انسان، كه 
اشرف خلايق 
ووب برترين 
آآآفرفرفريديديدگاگاگانن ن 
اساساست،ت،ت، « « «عشعشعشق»ق»ق»،، ،
خوخوخواهاهاه ز ز زميميمينينيني،،  
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اااستستست. . . عشعشعشق ق ق 
اااز ز ز مرمرمرتبتبتبه ه ه ي ي ي 
شهشهشهواواوانينيني ( ( (ميميميل ل ل 
بهبهبه ه ه هم م م  ج ج جنسنسنس) ) ) 
شرشرشروعوعوع م م مي ي ي شوشوشود د د 
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دلدلدل بب بستستستگيگيگي ي ي يا ا ا 
عشعشعشق ق ق بلبلبلندندندمدمدمدت ت ت 
و و و عشعشعشق ق ق 
ررربابابانينيني و و و ا ا الهلهلهي ي ي 
مممي ي ي انانانجاجاجامدمدمد
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عشق و محبت وقتي به منتها درجه مي رسد، از آن تعبير به 
«عشق» مي كنند. عشق از مودت بالاتر است و ممكن نيست 
عشق محقق شود، مگر ميان دو نفر؛ و سبب حصول عشق يكي 
ــهواني و ديگري آرزوي وصول  از دو چيز است: يكي لذايذ ش
ــوم و دومي مطلوب و  ــت. معمولاً اولي مذم به خير مطلق اس
مرغوب تلقي مي شود. به طور كلي، عشق را مي توان به حيواني 

(شهواني)، انساني (جذبه) و روحاني و رحماني تعبير كرد.
4. عشق رحماني (آسماني): «عشق رحماني كه عرفا مدعي آن 
هستند، از قبل لذتي پديد مي شود كه مشابهت به حظوظ طبيعي 
ــق يا سالك ايجاد  ــق در دل عاش ندارد و محبتي كه از اين عش
مي گردد، در منتها درجه ي افراط است و به آن «عشق» و «وله» 

گويند، اين است عشق تام خالص رحماني.» (مسكويه: 250)
ــتي به دور و از هر آفتي  ــائبه ي هر كاس «محبتي كه از ش
مصون است، محبت عبد است نسبت به خالق خود و اين قسم 
محبت مخصوص به عالم رباني است؛ يعني، كسي كه علم و 
ــم حق ـ تعالي ـ گرفته  ــمه ي آب زلال عل معرفت را سرچش
است. محبت فرع معرفت است هرگز محبت بدون شناسايي  

و معرفت به حق  امكان پذير نيست.» (همان: 262)
5. عشق رحماني از ديدگاه عرفا: در معناي لغوي عشق شوق 
مفرط و ميل شديد است به [اتحاد] با چيزي. عشق آتشي است 
ــوزد. عشق درياي بلا و  ــود و محبوب را بس كه در قلب واقع ش
جنون الهي و قيام قلب است با معشوق بلاواسطه. مولانا گويد: 

عشق جوشد بحر را مانند ديگ
عشق سايد كوه را مانند ريگ 

عشق بشكافد فلك را صد شكاف
عشق لرزاند زمين را از گزاف
گر نبودي بحر عشق پاك را 
كي وجودي دادمي افلاك را 

عشق مهم ترين ركن طريقت است و اين مقام را تنها انسان 
كامل، كه مراتب ترقي و تكامل را پيموده است، درك مي كند. 
عاشق را در مرحله ي كمال عشق، حالتي دست مي دهد كه از 
خود بيگانه و ناآگاه مي شود و از زمان و مكان، فارغ و از فراق 

محبوب مي سوزد و مي سازد. (سجادي، 1370: ذيل عشق)
حافظ گويد: 

يك قصه بيش نيست غم عشق وين عجب
كز هر زبان كه مي شنوم نامكرر است              (ديوان: غ 39)

6. عشـق رباني از زبان عين القضات همدانـي (492-525): 
ــق هر دو در يك زمان موجود شدند و از مكوّن  «روح و عش
ــق آميزشي پديد آمد و عشق  در ظهور آمدند. روح را بر عش
ــي ظاهر شد. چون روح به خاصيت در عشق  را با روح آويزش
ــق از لطافت بدو آميخت، به قوت آن آويزش و  آويخت، عش
ــان اتحاد پديد آمد. ندانم كه عشق صفت  آميزش ميان ايش
ــد و روح ذات، يا عشق ذات شد و روح صفت، حاصل  روح ش
هر دو يكي شدند. چون تابش جمال معشوق از او دل   رباني 
پديد آمد، عشق با روح در گفت و شنيد آمد. چون يكي به باد 
نسبت داشت و ديگري به آتش، باد آتش مي افروخت و آتش 
مر او را مي سوخت. حاصل، آتش غالب شد و هوا مغلوب بماند. 
عشق غالب شد چون به پرتو انوار معشوق رسيد، مغلوب شد. 
ــبب نتوان دانست كه عشق با عاشق ساخته تر از آن  بدين س
ــوق؛ زيرا كه عشق به عاشق امير است اما در  بود كه با معش

قبضه ي اقتدار معشوق اسير است. 

سخن آخر در باب عشق آسماني و زميني 
ــق  ــته در باب عش از مجموع مطالبي كه در صفحات گذش
زميني (= مجازي) و عشق آسماني (= الهي، رباني) گفته شد، 
ــق سخن  مي توان نتيجه گرفت كه «بزرگان ما هرگاه از عش
گفته اند حتي همين عشق زميني و مجازي، مرادشان دوستي 
مال و ثروت و رياست و... نبوده است. مقصود ايشان از عشق، 
ــت، بلكه آن ها آثار و  ــديد به چيزي هم نبوده اس علاقه ي ش
احكامي براي عشق نقل مي كنند كه اگر آن آثار پديدار شود، 
ــق و محبت واقعي روبه رو مي شويم. آن ها  ما در آن جا با عش
وقتي از عشق سخن مي گويند، حرفشان اين است كه عشق 

بايد اين آثار و صفات را به صاحب خود (عاشق) ببخشد:
ـ او را سيراب كند نه گرسنه و تشنه.

ـ به او آرامش ببخشد نه اضطراب.
ـ او را خوش خو كند نه تنگ خُلق.

ــد و هيچ گاه  ــق را تجربه كرده بودن ــن عارفان خود عش اي
ــق تعبير  ــع ورزيدن هاي عادي با كلمه عش ــه يا طم از علاق

نمي كردند. حافظ كه مي گفت: 
پشمينه پوش تندخو كز عشق نشنيده است بو 
از مستي اش رمزي بگو تا ترك هشياري كند 



عشق و محبت 
مقتضي اتحاد 
است و مراد از 
اتحاد در اين جا 

اين است كه 
محبت و عشق 

چنان عاشق 
شيدا را مجذوب 

معشوق 
مي گرداند كه 

عاشق فرديت 
خود را از 

دست مي دهد 
و در مطالعه ي 
جمال معشوق 

مستغرق 
مي گردد؛ به 

طوري كه ديگر 
از منيّت او اثري 
نمي ماند. هر چه 

بيند حق بيند، 
حتي خود را نيز 
به او (معشوق) 

بيند
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مي خواست تندخويي و اوقات تلخي را با عشق درمان كند.
مولانا عشق را طبيب و آموزگار مي خواند؛ دو صفتي كه در 
ــت. سخن مولانا به اين معناست كه اگر عشق  پيامبران هس
ــد،  ــت، فرد بيمار را درمان مي كند. اگر درمان نش طبيب اس
عاشق نيست. كسي كه عاشق پول است، بيماري اش با عشق 
درمان نمي شود، بلكه صدها برابر مي شود، هرچه پولش بيشتر 
ــود، كج خلق تر مي شود، اين شخص را چگونه مي توان  مي ش

عاشق گفت.» (سُروش، 1385: 8، 9، با تصرف)
«ابن سينا در كتاب اشارات فصلي آورده با عنوان «في البهجه 
و السعاده». وي در اين بخش انبساط خاطر عارفانه و عاشقانه را 
«بهجت» نام نهاده است و آن را از خوشي ها و لذت هاي ظاهري 
ــت آوردن پول خوشحال و  جدا مي كند. پول پرست، از به دس
سرمست مي شود ولي اين بهجت سعادت مندانه نيست. بوعلي 
مي گويد: «العارفُ هَشٌ و بشٌَ بسَّامٌ»؛ يعني، آدم عارف گشاده رو 
و خندان است و گرد كج خلقي بر چهره ي او نمي نشيند؛ چرا كه 
سرّ قضاي الهي را مي داند و با مجموعه ي عالم هماهنگ است. 

اين صفت در مورد عاشق هم صدق مي كند. (همان: 8)
«مي توان گفت «العاشق هَشٌ و بشٌَ بسَّامٌ»؛ مولوي در غزل 

زيبايي به معشوق خطاب مي كند و مي گويد: 
مست و خندان زخرابات خدا مي آيي

بر بد و نيك جهان همچو شرر مي خندي
همو در مثنوي مي فرمايد: 

هر كه را جامه زعشقي چاك شد
او ز حرص و جمله عيبي پاك شد 

ــد، فرقي نمي كند؛ در  ــق هر عشقي مي تواند باش اين عش
اين جا تفكيكي ميان زميني بودن و آسماني بودن نيست. ...

به نظر مولانا در دنيا همه كاري بازي است، جز عشق بازي: 
جهان عشق است و ديگر زرق سازي 

همه بازي است الاّ عشق بازي 
كار آن دارد كه حق را شد مريد 

بهر كار او ز هر كاري بريد 
ديگران چون كودكان اين روز چند 

تا به شب بر خاك بازي مي كنند
عارفان مي دانستند كه رياضت هاي چند ده ساله هيچ وقت 
ــي اين قدر تحول شخصيت ايجاد نمي كند كه عشق  در كس

پديد مي آورد. از نظر مولانا عشق وصف خداوند است: 
عشق وصف ايزدست اما كه خوف

وصف بنده مبتلاي فرج و جوف
عاشقي كردن اصلاً كار خدايي است و در مقابل، زاهدي كار 
بشري است. خدا عشق مي ورزد اما زهد نمي ورزد. خدا عاشق 
است اما خائف نيست؛ لذا بنده اي كه عاشق است، خدايي تر 

است تا آن كه عاشق نيست: 

عشق زاوصاف خداي بي نياز 
عاشقي بر غير او باشد مجاز

بديهي است آن ها كه عشق را جزو اوصاف الهي مي دانستند، 
نمي توانستند چنين نعمتي را به آساني ناديده بگيرند. چنين 
است كه عشق در ادبيات ما دوام آورده و از عوامل حركت بخش 
و شورآفرين در ادب و عرفان و هنر است و در جامعه و فرهنگ 

و تاريخ تأثير تلطيف بخشي ايفا كرده است.» (همان: 9)

نتيجه
ــت با سه قوه ي نباتي، حيواني و نفس  انسان موجودي اس
ــت،  ــه تمايز او با ديگر موجودات عالم اس ــه. آن چه وج ناطق
ــت. نفس ناطقه  ــر، يعني نفس ناطقه، اس ــن قوه ي آخ همي
ــجاعت و علم و صفت است. جمع  خواهان فضايلي چون ش
ــه ملكه ي عدالت ختم  ــان ب متعادل اين صفات در ذات انس
ــود. اين صفات چهارگانه ي چهار صفت متضاد نيز در  مي ش

برابر خود پيدا مي كنند: جهل، شهوت پرستي، جبن و ظلم. 
ــرگاه اين رذايل در فرد قدرت بگيرند، گرايش او به نفس  ه
حيواني و عشق و شهوت زميني بيش تر مي شود؛ به عكس، 
سير صعودي در مسير شجاعت و عفت و عدالت، آدمي را به  

سوي عشق تعالي بخش و ماندگار سوق مي دهد.
عشق، جاذبه اي عمومي و گرايشي است جاري و ساري در 
ــت اما در انسان،  همه ي اركان وجود، و آن ميل به اتحاد اس
ــرف خلايق و برترين آفريدگان است، «عشق»، خواه  كه اش
زميني، خواه آسماني، اكسيري است كه مايه و ماده ي بقاي 
روحاني و جسماني است. عشق از مرتبه ي شهواني (ميل به 
ــروع مي شود و به مرتبه ي دل بستگي يا عشق  هم  جنس) ش
ــق رباني و الهي مي انجامد. ثمره و نتيجه ي  بلندمدت و عش

اثربخش اين مرحله از عشق بايد موارد زير باشد: 
1. سيراب كننده باشد، 2. آرام بخش باشد،

3. به خوش خلقي و اطاعت بينجامد.
عاشق رباني مطيع است، نفسي آرام و قلبي مطمئن دارد، 
چشم و دلش سير است، و حرص و ولع در ذات او مرده است. 
عشق خود چون طبيب است، درمان گر است و حيات بخش، 

شورانگيز، محرك، تاريخ ساز، نسل آينده پرور و نوآور.
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